
 ؟ چیست ٍقف

 

 ٍ هايولك حبس يعٌي فقِ، اغطلاح در ٍ است كردى حبس ٍ ساكي ٍ ايستادى هعٌي بِ لغت در ٍقف

 آى از حاغل سَد ٍ هٌافع هقابل در ٍ بخطص راُ از چِ ٍ فرٍش راُ از چِ ديگري، بِ آى اًتقال از جلَگیري

 ساهاى ٍ سر ٍ هطكلات گطايي گرُ ٍ هردم بِ خذهت راُ ّواى ٍاقع در كِ است دادى قرار خذاًٍذ راُ در را

 . باضذ هي آًاى فرٌّگي ٍ عادي ٍضعیت بِ دادى

 

  آى آثار ٍ ٍقف عوَهي اّذاف

 بِ. باضذ زيادي آى در طبقاتي اختلاف كِ جَاهعي در هخػَغاً دارد، عوَهي هػالح با تٌگاتٌگي ارتباط ٍقف

 ايي از عوَهي ًیازهٌذيْاي از خیلي ٍ رٍد هي ًاتَاى سراغ بِ تَاًا ٍ اًذيطذ هي فقیر بِ ثرٍتوٌذ ٍقف، ٍسیلِ

 . ضَد برطرف تَاًذ هي راُ

 : ّستٌذ دست ايي از كٌذ، پیذا تحقق ٍقف در تَاًذ هي كِ عوَهي اّذاف

 كردى سطح ّن اقتػادي، تعذيل فرٍدستاى، زًذگي دادى ساهاى هحرٍهاى، بِ كوك هستوٌذاى، دستگیري

 ديٌي، هباًي ٍ اسلاهي هعارف آهَزش ٍيژُ بِ آهَزش ٍ فرٌّگ گسترش داًص، ٍ علن ًطر هردهاى، زًذگي

 آًْا، ادارُ ٍ الوٌفعِ عام هراكس پٌاّگاّْا، بیوارستاًْا، هذارس، ّا، كتابخاًِ تكايا، هساجذ، ايجاد ٍ احذاث

 ... ٍ ّا پل ٍ ّا راُ احذاث ٍ ايجاد

 ًَعذٍستي ٍ قٌاعت ٍ كٌذ هي كي ريطِ را دًیاپرستي ٍ حرظ هثل رريلِ غفات كردى، ٍقف ديگر جْت از

 ٍقف. كٌذ هي فرٍختي فخر ٍ كطوكص جايگسيي را افراد رساًي كوك ٍ تعاٍى كردى ٍقف پرٍراًذ، هي را

 درآهذ ٍ برد هي بالا را فكرّا سطح. آٍرد هي ٍجَد بِ پرٍري فضیلت ٍ ًَعذٍستي ٍ عطق از پر اي جاهعِ كردى

 . بخطذ هي آسايص ٍ آراهص ًیكي، سار سايِ زير در هسافراى بِ ٍ سیراب را تطٌگاى هَقَفِ،

 ٍ ايجاد هثل عوَهي اّذاف بلكِ ضَد، ًوي هحذٍد هعابذ ٍ فقراء در ٍقف، اّذاف است هطخع كِ طَر ّواى

 .دارد پي در ّن را... ٍ بیوارستاًْا ٍ علوي هركس ادارُ


